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 علی)ع(   حقوق مخالفان در سیره سیاسی امام   های سیاسی و آزادی 

 1دکتر صابر اداک

 چکیده

رود و  ها به شمار می های مهم در ارزیابی حکومت مدارا با مخالفان، یکی از شاخصه   های سیاسی وآزادی 

علوم است. امروزه چه در حوزه سیاست و چه در حوزه اخلاق، مورد بحث متفکران و صاحب نظران این  

واضح است که موضوعاتی از این قبیل، متعلق به عصر کنونی است و سابقه چندانی در تاریخ بشر ندارد و 

دغدغه  چنین  مدرن،  ماقبل  دوران  متفکران  و  حاکمان  بین  میان  در  این  در  است.  نبوده  مطرح  اساساً  هایی 

سیاسی و رعایت حقوق مخالفان در این  های  دانست و وجود آزادی  حکومت امام علی)ع( را باید یک استثناء 

بررسی رفتار آن حضرت در برابر مخالفان سیاسی  های دنیای قدیم شمرد. این مقاله به حکومت را از شگفتی

 پردازد.می و فکری خود
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 مقدمه

رود که از قضا در طول تاریخ،  از رئوس فضایل اخلاقی به شمار میو  ترین مواهب الهی  الی یکی از ع آزادی

گمشده   بهگوهر  و  جهان  تاریخ  است.  بوده  دولت ویژه    بشریت  از  مملوّ  شرق،  خاندان تاریخ  و  های  ها 

از این مقوله شریف   نداشتند و بلکه درک عمیقی هم  سیاسی  هایحکومتگری است که اساساً اعتقادی به آزادی 

و غلبه بود و حاکمیّت مطلق بر مردمی که به زعم آنان محکوم  . تنها منطق آنان زور  در ذهن آنان وجود نداشت 

یگانه روش شناخته شده برای حاکمان بود و سرکوب مخالفان و معترضان،    اند. استبداد و خودکامگیمطلق 

تر رویم، چه از روزگار حاضر عقب اد به بلندای تاریخ بشر است و هرتنها عامل بقای دولت. تاریخ استبد

 . شودتر میکریه آن نمایانت و چهره زش

ها های قدرتمندی همچون دین و ایدئولوژی دست یابد و آنداد و خودکامگی، آنجا که به سلاح بلیّه استب   

زیرا با    تر خواهد شد.خسارات آن هم سنگین   اش بیشتر و صد البتهنیز به خدمت خود درآورد، کارایی  را

عدالتی و سرکوب و اختناق، توجیه و لازمه  ز قبیل ظلم و بیناشایست حکومت ا  توسل به این حربه، اعمال

از سوی دیگردولت شمرده میبقای دین و   بیهوده و سازی ترویج جهل و خرافه و مقدسّ  با  شود و  های 

مدت، در بلند عملی و ناامیدی را در بین مردم گسترش داده و  و بی   ، روحیۀ سکوت و رضا، تزویر و ریامبنابی

 آورد.   و معنوی جامعه را در پی می خلاقیسقوط ا

  ، اکرم)ص( به خلافت مسلمانان رسید سال از رحلت نبی  25ه پس از گذشت  ک  ( ق  35-40)  علی)ع(   امام    

با توجه به حوادث و جریاناتی مثل فتوح که در این مدت جامعه اسلامی را دچار تغییرات بزرگی کرده و  

دست به اقداماتی زد که تا جای ممکن انحرافات    ، شده بود   )ص( موجب دوری مردم از سنت و سیره پیامبر

او که درک عمیقی از فرهنگ و  را احیاء کند.    و سنت نبوی  قرآنهای  ها را از جامعه بزداید و آموزهو بدعت 

دانست، یکی از ابتلا به استبداد و خودکامگی می  زمانه خود داشت و استعداد آن جامعه نوپای دینی را در 
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های سیاسی و رعایت حقوق مخالفان و مبارزه  های اصلاحی خویش را بر گسترش آزادی ترین برنامه اساسی

 کرد. بارها بر این اصول تأکید  هایشها و نامه خطبه داد و در ار با فرهنگ تزویر و ریا قر

 طرح حقوق متقابل مردم و حکومت

سویه است میان مردم و حاکمان که حقوق و ای دورابطه   شد که حکومت را یادآور می  این نکتهامام پیوسته  

م همیشه مُکَلَّف و  مرد همواره مُحِقّ و مُطاع و آورد و چنین نیست که حاکمدید میتکالیفی را برای هر یک پ

شما حقی است و شما را بر من   ای مردم؛ مرا بر"هایش فرمود:  به عنوان مثال در یکی از خطبه  مطیع باشند.

تعلیم و    المال است و نیزتان از بیت قوقتان و پرداخت کامل ح خیرخواهی برای  حقی. اما حق شما بر من 

تان  بندی و وفاداری. و اما حق من بر شما، پایدانیدی یابید و بدانید آنچه را که نمیتربیت شما تا از جهل رهای

ابت و  اج  خوانمهان است و اینکه وقتی شما را به کاری میبه بیعت و خیرخواهی نسبت به من در آشکار و ن 

  ، کوفیثقفی  ؛380/2  ق:1394بلاذری،  ؛  189/2،  34ق: خطبه  1378غۀ،  البلانهج )  "چون فرمانی دهم اطاعت کنید

 (. 37/1 ش:1353

ق مردم را  ابتدا حقو  ادب و تواضع   سر ، امام از  البلاغۀنهج قابل توجه است که به تعبیر یکی از شارحان     

بر  (.  82/2  ش:1362  میثم،ابن )  خود نسبت به آنان را متذکر شده است و سپس حقوق    نسبت به خود یادآور

کدیگر دارند و اساس این سخن، نصیحت و خیرخواهی حق مشترکی است که مردم و حکومت نسبت به ی

باره امور حکومتی تشویق و ترغیب کرده و بلکه  ود درمردم را به بیان نظرات و انتقادات خ امام به این وسیله

 این کار را وظیفه آنان به شمار آورده است.

فرمانبرداری و اطاعتی هم که علی)ع( در این سخن از مردم خواسته است، نه اطاعتی محض و مطلق بلکه     

اگر "ها اشاره کرده است. مانند این سخن که:  مُقیّد به شروطی است که آن حضرت در مواضع دیگر به آن
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پندارید بر شما واجب است که از  اوامر من در راستای اطاعت خدا بود، چه آن را خوش دارید و چه مکروه 

آن  اطاعت کنید. اما درباره اوامری که نافرمانی خدا در آن نهفته است، چه از سوی من باشد و چه غیر من،  

 ،کوفیثقفی)  سه بار بر این جمله تأکید کرد(   هرگز فرمان نبرید. اطاعت تنها در امور نیک واجب است )و

د جایز  نروشمار می  امری که نافرمانی خدا بهاطاعت از او"وده است: خدا)ص( نیز فرمرسول(. 590/2همان: 

 (. 94/1 تا:بی ،حنبلبن ا) دستورات نیکو شایسته اطاعت است  نیست، فقط

ان  از مردم اطاعت محض و سکوت و خفقق(    41-60مُعاوِیَۀ )در همان دوران به عکس امام علی)ع(،     

خطاب به مردم گفت:   فاتحانه وارد کوفه شد ن)ع( و هنگامی که  سَحَ  امامکه پس از صلح با  چنان طلبید،  می

وانید و زکات  خدانستم نماز میو حجّ با شما جنگیدم؟ نه؛ که می   پندارید که به خاطر نماز و زکاتآیا می "

  آورم که  زیررا به  ان  تهاییابم و گردن  ارید. بلکه با شما جنگیدم تا بر شما حکمرانی گزدهید و حجّ میمی

 (. 46/3 همان: بلاذری،) چند شما را خوش نیایدخداوند آن را به من عطا کرد، هر

کرد و از اینکه مردم را به نیز همواره بر این اصول تأکید میعلی)ع( در توصیه به فرماندهان و والیانش     

: ر خطاب به او نوشت شتَاَکعهدنامه مالِکه در قسمتی از  داشت. چنان حذر میعت مطلق خود فراخوانند، براطا

  البلاغۀ، نهج )  دهم، پس باید اطاعت شوداند و من هم فرمان میفرمان داده]به مردم[ مگو که به من    هرگز"

 (.32/17، 53نامه  همان:

 عمومی و نظر اکثریت اهمیت دادن به افکار

این علی)ع(، آراء و نظرات مردم راجع به حکومت از ویژگی و اهمیت خاصی برخوردار بود و  در سیره امام 

جنبه تزیینی و تبلیغی نداشت. چنین نبود که امام با اقبال عمومی مردم به خلافت رسیده باشد و پس از  مقوله  

ا که مردم  پیشه کند. وی از آنج تثبیت حکومت، خود را بی نیاز از افکار و مشارکت آنان بداند و خودکامگی  
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اصلی حکومت می آرا صاحب  منتخب  را  میدانست و خود  قلمداد  آنان  از  را  امری  هیچ  نان مخفی کرد، 

 گرفت. شان بهره میمهم از آراء و نظرات  داشت و در موضوعاتنمی

  یافت. به عنوان مثال   تواناو می  موارد زیادی از گزارش امور جاری به مردم و نظرخواهی از آنان در سیره   

ها، امام ضمن اطلاع این وضعیت به مردم، ها و نامه نگاری ونتیجه ماندن گفتگپس از اعلام تمرّد معاویه و بی

همانا "آنان را به مشورت فراخواند و درباره چگونگی مقابله با حاکم متمرّد شام از آنان نظر خواست و فرمود:  

  اعثم، بنا)  تان مورد رحمت قرار دهدید، خدایدر نظر دارید بیان کن  که مشورت امر مبارکی است، پس آنچه

 (. 92 ق:1382 مزاحم،بننصر؛ 539/2 ق:1411

نتیجه آن استفاده  از هر فرصتی برای کسب نظر مردم درباره جنگ و  نیز  از جنگ صفِّین  بازگشت  در راه 

نشان هم برایش مهم بود. و ناممردمان عادی و بینظران، بلکه دیدگاه  تنها نظر بزرگان و صاحب   کرد و نهمی

به پیرمرد ناتوانی برخورد کرد که مدتی نزد وی نشست و با او    سوی کوفه  اند در مسیر خود بهشته که نو چنان

همچنان (.  60/5  ق:1387  طبری،  ؛ 285  همان:  مزاحم،بننصر )  سخن گفت و نظرش را در باب جنگ جویا شد

محله  و  قبایل  سران  با  عَبدالل   هایکه  مثل  شهر  بزرگان  و  انصاریبنکوفه  و (  61/5  همان:  طبری،)  وَدیعۀَ 

هم دیدارهایی داشت و در باب صفّین با آنان مذاکره  (  531  همان:مزاحم،  بننصری )یل شِبامشُرَحببنحَرب

 کرد.

آگاهی از آراء و نظرات مردم برای وی به قدری اهمیت داشت که برای نخستین بار مکانی ایجاد کرد که     

افرادی به هر دلیل نمی  بازگویند، آن را  هایتوانند نظرات و شکایات و خواسته اگر  شان را به آن حضرت 

  "القِصَص بَیت "مکان که مُبدعِ آن علی)ع( بود،  نوشته و در محل مزبور بگذارند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. این  

القصص نام داشت رالمؤمنین را جایگاهی بود که بیت امی"الحدید در این باب نوشته است:  ابید. ابن شنامیده می

نیز وجود چنین   قلقشندی(.  87/17ق:  1378  الحدید، ابیبن ا)  انداختندهای خود را در آن می نوشته   و مردم
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طالِب، نخستین کسی بود که جایی  ابیبنامیرالمؤمنین علیّ "تأیید و علی)ع( را مبتکر آن دانسته است:  محلی را  

 (. 471/1 تا:بی قلقشندی،) خود را نوشته و در آن بیاندازندرا اختصاص داد تا ستمدیدگان بتوانند شکایات 

کنند، آن را به صورت  دارند و از بیانش شرم می ی از او  اکرد که اگر خواسته ه مردم توصیه می خود امام هم ب   

هر   به این صورت(. 1/ 199 ق:1404 عبدربّه،بنا) شان محفوظ ماندمکتوب به او ارائه دهند تا عزت و آبروی

  واسطه، یفه در میان گذارد و خلیفه هم بیواهمه با خلمستقیماً و بیتوانست مسائل مورد نظر خود را کس می

گذاشت و ره به نظر اکثریت مردم احترام می یافت. آن حضرت همواگذشت اطّلاع میاز آنچه در جامعه می

که در ماجرای حکمیّت چنان  پذیرفت.ح عمومی نهایتاً آن را می حتی اگر خود مخالف آن بود، برای حفظ مصال

حذر داشت، امّا در    ویر معاویه بربس بود و سپاه خود را از حیله و تزدر جنگ صفّین، با آنکه مخالف آتش

    شامیان شد. ودند تن داد و حاضر به مذاکره بانهایت به خواست اکثریت که خواهان پایان جنگ ب

ی میان اند و بیم درگیره موافق و مخالف حکمیت تقسیم شدهامام هنگامی که دید لشکریانش به دو گرو   

آنچه    قسمبه خدا  "فرمود:    که خواهان بازگشت به جنگ بودند  حکمیت   آنان وجود دارد، به اقلیت مخالف

زیرا که بر   اما به خواست اکثریت شما گردن نهادم،  ضایت من نبود و به آن تمایلی نداشتممورد ر  اتفاق افتاد

 (. 339/2همان: بلاذری، ) تان بیمناک بودمجان

اهمیت نظرات و سخنان مردم راجع به حکومت اشاره و  اشتر هم به  های آن حضرت به مالکدر سفارش   

همانا که مردم در کارهای "ای برای شناخت صالحان از غیرصالحان نام برده شده است: از آن به عنوان نشانه

گویند همچنان که  نگری، و راجع به تو سخن میکه تو در اعمال حاکمان پیش از خود مینگرند چنانتو می

گویی و حقیقتاً نیکوکاران را از سخنانی که خدا درباره آنان بر زبان بندگانش  پیشین سخن می  تو در باره حکّام

که    یادآور شددر همین راستا به مالک  (.  30/17،  53نامه    ، همان:البلاغۀنهج)  توان شناخت می  کندجاری می
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ا  و ب  میت دهدارند، به نظر آنان اه   توو بدگمان شده و ظنّ ستمگری به  تمردم نسبت به    یاگر احساس کرد

 (. 97/17  :همانر )مانی نسبت به خود را از بین ببو بدگ  کن  شان را رفعای  ظنّبیان حقایق و اظهار دلایل، سوء

کارگزاران  علی)ع( برای ایجاد فضایی امن برای منتقدان و مخالفان و از بین بردن دلهره و اضطراب آنان،     

  اقتدارگرایانه با مردم بر   داد و از برخورد مستبداّنه وو احترام به نظر مخالف فرمان می خویش را به سعه صدر  

در کرد که  ای معرفی میخدا)ص(، جامعهنی خویش را با الهام از سخن رسولداشت و جامعه آرما حذر می

 که به مالک فرمود: اند. چنانبستلکنت زبان، حق خود را از قوی آن ضعیف بتواند بی

مقداری از وقتت را برای افرادی که به تو نیازمندند اختصاص ده و با فراغت به امور آنان رسیدگی کن و  "   

در برابرشان متواضع و فروتن باش و  ،در مجلسی عمومی با آنان بنشین و برای خدایی که تو را آفریده است 

ن لکنت زبان با تو سخشان بتواند بیاسبانانت را از ایشان دور ساز تا سخنگوی سربازان و نگهبانان و یاران و پ

توان لکنت زبان نی که در آن حق ضعیف را از قوی بیامّت"خدا)ص( شنیدم که فرمود:  گوید که بارها از رسول

شان در سخن  ناتوانی تندخویی آنان و هم عجز و    گویی وآنگاه درشت   "شود.ستاند، هرگز پاک و مقدس نمی

ترد حوصلگی و خودپسندی را از خود دور ساز تا خدای نیز رحمتش را بر تو بگسگفتن را تحمل کن و بی

؛ برای حدیث  10/10  همان:   ؛ قلقشندی،28/6ق:  1423  نویری،  ؛87/17:  همان)  و ثواب اطاعتش را نصیبت کند

 (. 123/8ق: 1415 حجر،بنا ؛810/2 تا:بی  ،ۀماج بنا ک:نپیامبر)ص( 

 رعایت حقوق مخالفان و احترام به نظر آنان 

شناخت آورد و آن را به رسمیت میجامعه به شمار می  الفت سیاسی با حکومت را حق طبیعی افرادعلی)ع( مخ

جامعه ایجاد  پی  در  نقشو  آن  با  تعارض  یا  با حکومت  همراهی  نبود.  مطیع  و  یکدست  امتیازات  ای  در  ی 

آمد.  یت از امکانات عمومی به حساب نمیمندی یا محرومافراد نداشت و عاملی برای بهره  دیاجتماعی و اقتصا
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باشند و رشد افراد در جامعه، شان  دارای حقوق بیشتری نسبت به دگراندیدیکان حکومت  چنین نبود که نز

 . دیکی و همراهی آنان با حکومت به شمار آیدتابعی از مقدار نز

و    ای نگرفت لافتش را نپذیرفتند، موضع خصمانهو خ  برابر کسانی که با وی بیعت نکردند  از این رو در   

ا برای عدم بیعت  شان ربلکه با ایشان به گفتگو و مباحثه پرداخت و دلایل   آنان را به دیده دشمن ننگریست 

اره به کار نبرد. این البته خلاف نظرشان را محترم داشت و هیچ زور و اجباری در این ب  شنید و در نهایت 

پیوستند و در غیر این  ان و معاریف، باید به صف بیعت میعرف زمانه بود که عموم مردم و به ویژه بزرگ

توانستند با آرامش و ه هر حال نمیشدند و ب و برپایی فتنه در میان مسلمین میصورت متّهم به ایجاد رخنه  

های ناصواب سیاسی را کنار گذاشت و مخالفت با حکومت را جزء  شیوه  این  اما علی)ع( امنیت زندگی کنند.  

 حقوق مردم به شمار آورد.  

-بن زَید، زَیدبنۀ، اُسامَۀعبَشُبن ةیرَغَمَر، مُعُبنبداللقّاص، عَوَابیبندعشماری از صحابه مانند: سَتعداد انگشت    

که به  (  429/4  همان:  طبری،)  ثابِت با علی)ع( بیعت نکردندبنحَسَّانبَشیر و  بنیّ، نُعمان خُدرِ  سَعیدبوثابِت، ا

اقدامی   رغم خواسته برخی از یارانش مبنی بر مجبور کردن آنان به بیعت، چنینه  ب  شهادت تاریخ، آن حضرت

نیاورد و در حالی اکثریبه عمل  از حمایت  اقلیت که  بود، حقوق  برخوردار  به رسمیت   ت مردم  را  مخالف 

شان  به کسانی که میل"  ممکن اصرار داشتند، فرمود:  م که بر بیعت مخالفان، به هر شکلشناخت. به یارانش ه 

-ابی؛ ابن428/4همان:    ؛ طبری،143  ش:1368  دینوری،  ؛441/2همان:    اعثم،ابن)  با ما نیست نیازی نداریم

آنان  "کرد:    شانگونه توصیفاین  کند،   را به انواع اتهامات متهمآنکه مخالفان بیعت  و بی(  9/4همان:    لحدید،ا

 (. 611/3: 1409 اثیر،بن)ا و البته باطل را هم یاری نکردندحق را فرو گذاردند 

-دشمنیۀ نیز که  قبَعُبنلیدعاص و وَبنعیدم، سَکَحَبن رواننسبت به افراد وابسته به حزب اُموی مانند مَامام     

بلکه    گونه فشار و تحمیلی اعمال نکردچگردان بودند، هیحضرت آشکار بود و از بیعت با او رویشان با آن  
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  ، یعقوبی)  در نهایت گویا راضی به بیعت شدندشان را شنید و  ن ام با آنان به گفتگو نشست و سخنابا مدارای تم

شعری از ولید شنید که مضمون آن  حتی پس از آنکه  (.  146/6،  72خطبه    همان:  البلاغۀ،نهج   ؛178/2تا:  بی

شان از  راخواند و علاوه بر تضمین امنیت شان بود، آنان را فگروه نسبت به جان   بیانگر احساس ناامنیِ این

همان:    اعثم،ابن)  ساخت مخیّرشان    خواهندا عزیمت به هر شهری که میجانب خود، بین ماندن در مدینه ی 

ستیزیِ خود را حتی نسبت به دشمنان قسم خورده خویش، ستبدادو به این صورت آزاداندیشی و ا(  443/2

 اثبات کرد. 

منابع آمده است البته اخباری      افراد در برخی  این  بیعت اجباری  با توجه به سیره    ( جاهمان)  مبنی بر  که 

  عَوّام بنریبَو زُ  عُبَیدِاللبنمنافی آن، قابل پذیرش نیست. درباره طَلحۀَاخبار  عمومی علی)ع( در این باب و کثرت  

و به راه انداختن جنگ بر ضدّ    آنان  شکنینظهور پیما  پس از چنین اخباری وجود دارد که محتمل است    نیز

 امام و برای توجیه این اعمال ناشایست، ساخته و پرداخته شده باشد.

جنگ جمل اسیر شد، او را همراه  م چون در  حکبنعت اجباری آنان این است که مروانیل دیگر در ردّ بیدل   

من با تو "به امام گفت:  با سایر بصریان نزد علی)ع( آوردند تا بیعت کند که از این کار امتناع کرد و خطاب  

شکنی اهد کرد، بیعت پیماناین کار نخو  امام هم با بیان اینکه او را مجبور به  ."کنم مگر به زور و اجباربیعت نمی

خطبه   همان:  البلاغۀ،نهج  ؛263/2همان:    بلاذری،)  اش را صادر کردارزش خواند و فرمان رهاییچون او را بی

72، 146/6 .) 

این    از  تر میمدار هنگامی روشناخلاقگونه رفتارهای  ارزش  معاصران علی)ع(  با منش سیاسی  شود که 

)ع( و رسیدن به جایگاه خلافت، علیبنپس از انعقاد قرارداد صلح با حسنجمله معاویه سنجیده شود. وی  

خواند  اخود فر به بیعت ای مردم را فاتحانه وارد کوفه شد، طیّ خطبه  هنگامی که برای بیعت گرفتن از کوفیان
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  جانش در امان نخواهد بود   اش خارج نشود و بیعت نکند،هر که از خانه"و با زبان تهدید به آنان گفت:  

 از همگان بیعت گرفت.  ،ه با زور و اجبار و تهدید به قتلگون اینو به ( 646/2 همان: کوفی،ثقفی)

 آزادی مردم در همراهی یا مخالفت با حکومت  

ز آنان توقع  امام علی)ع( نه تنها در بیعت گرفتن از مردم متوسل به زور نشد، بلکه پس از انجام بیعت نیز ا

تحمیل عقاید و نظرات خویش به آنان قرار نداد. وی چرا نداشت و بیعت را بهانه  وچوناطاعت مطلق و بی

 طالب آن بود که مردم از سر بصیرت و آگاهی او را یاری کنند، نه از روی ترس و ناچاری.

آنکه  مردم کوفه نوشت، بی  به  از این رو هنگام حرکت از مدینه برای مقابله با اصحاب جمل، در نامه ای که   

ش کنند و در غیر  اکار برد، از آنان خواست که اگر او را نیکوکار یافتند یاری  ای به لحن آمرانه و زورمندانه

ام، یا  همانا که من دیار خود را ترک کرده"این صورت به سوی حق رهنمونش شوند. متن نامه چنین است:  

رم که این  آوو من خدا را به یاد کسی می  ،انگرم یا کسی که بر او طغیان شدهستمکارم یا ستمدیده، و یا طغی

اکار دید به سوی کند و اگر خط  امد، که اگر مرا نیکوکار یافت یاریشتاب می  امو به یاری  رسدمی  ام به اونامه

 (.140/17 ،57همان: نامه  البلاغۀ، نهج ) حق بازم گرداند

کسانی که    پس از جنگ هم که امام پایتخت خویش را از مدینه به کوفه منتقل کرد و بدانجا راهی شد، با   

نان در نظر نگرفت. البته در  طرف مانده بودند، هیچ برخوردی نکرد و تنبیهی برای آ به یاری او نرفته و بی

به همین مقدار اکتفا کرد. در این    تنها  قاعدین را مورد نکوهش قرار داد و  اش مجاهدین را ستایش وخطبه

  جای   از  بود،  شده  متعجبّ   گروه  این  با  امام  مدارای  از  که  –حَبیب یَربوعی  بنمالِک  –اش  شرطه  هنگام صاحب 

دانم. اگر اجازه فرمایی آنان را به قتل در حقّ آنان کم می  را  نکوهش  من  امیرمؤمنان؛  ای":  گفت   و  برخاست 

ی  حدّ تجاوز کردالل! ای مالک؛ از اندازه درگذشتی و از  سبحان"در پاسخ او فرمود:    اما امام  "خواهیم رساند!
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و سپس آیات مربوط به پرهیز از    "که خداوند چنین فرمانی نداده است.و در تندروی غرقه شدی، در حالی

؛  491/2  همان:  اعثم،ابن)  حذر داشت و اسراف در قتل بررا یادآور شد و او را از ستمگری  حق  به غیرقتلِ  

 .( 4 همان: مزاحم،بننصر

سؤالات   ه و مجازات آنان نشد بلکه اجازه داد که به حضورش درآیند و نظرات وامام نه تنها راضی به تنبی   

  منطق و استدلال شان پاسخ داد و با  خود را در باب جنگ جمل با وی مطرح کنند. آنگاه با حوصله به سؤالات 

دیگری  ای که قانع شدند که جز جنگ چاره  گونه  به  ،طرف کرد تردیدشان را در باره وجوب جنگ برشک و  

ید و امام هم به  الاَزدی از جمله آنان بود که از علت مقاتله با اصحاب جمل پرس  عَوفبنبوبُردَةنبوده است. ا

و علل    شان در بصره پرده برداشت هایهای آنان را برشمرد و از جنایت شکنی و خیانت طور مبسوط پیمان

؛  5  همان:مزاحم،  بننصر)  سخنان امام را تأیید کردنع شد و  ردة قاایی که ابوبتا ج   جنگ را برای او توضیح داد

 (.492/2 همان: اعثم،ابن

سعود که  مَبن بداللآزادمنشی علی)ع( به حدّی بود که هنگام حرکت به سوی صفّین، گروهی از اصحاب عَ   

تان نخواهیم  اما در اردوگاه  آییم ما همراه شما می"و گفتند:  حضرت آمدند  اء و پارسایان کوفه بودند نزد آناز قُرّ

 "کدام را که اهل جور یافتیم با او وارد جنگ خواهیم شد!هر  مر شما و شامیان بر ما آشکار شود.بود تا ا

 مزاحم، بننصر)  شان کردشان را پسندید و به این کار تشویقعلی)ع( نه تنها از آنان دلگیر نشد، بلکه سخن

 (. 186/3، الحدید ابی؛ ابن115 همان:

رَبیعچنان    با  بنکه  اینکه در حقانیت جنگ  با اظهار  امام آمدند و  از یارانش نزد  با چهارصد تن  نیز  خَیثَم 

میرمؤمنان در این هنگام که به گیری و اعزام به مرزها شدند. اک و تردید هستند، خواهان کنارهشامیان در ش

کرد، در کمال  ها مخالفت میطبیعتاً باید با این نوع درخواست تک سربازانش در جبهه صفّین نیاز داشت و  تک

 (.جاهاهمان) شان کردآزادگی نظر آنان را محترم داشت و به مرزهای ری گسیل 
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داشتند و راضی به همراهی وی در نبرد در همین راستا گروهی از قبیله باهِلۀَ هم که علی)ع( را دشمن می   

مام به مرزهای دیِلَم فرستاده شدند. امام که از کینه و دشمنی باهله با خود خبر به فرمان ا  ،با شامیان نبودند 

المال را هم قطع نکرد، بلکه شان از بیت شان فرمود، نصیب داشت، علاوه بر اینکه از شرکت در جنگ معاف

ن هم شما را  دارید، مدانم که مرا دشمن می ای گروه باهلۀ؛ می"آنان را فراخواند و خطاب به ایشان گفت:  

  خواهید بروید المال بستانید و به سوی دیلم یا هر جای دیگر که میدارم، پس عطای خود را از بیت دشمن می

 (. 18/1همان:  کوفی،ی؛ ثقف116مزاحم، بن؛ نصر 544/2همان:  اعثم،ابن)

با او    رفت، نه اینکهسال بعد، هنگامی که امام برای دفع فتنه خوارج به سوی نَهرَوان    همین باهلیان یک   

علی)ع( دعا  همراه نشدند بلکه در کوفه همراه با قبیله غَنیِّ دست به آسمان برداشته و برای پیروزی دشمنان  

  ساختند. علی)ع( وقتی این خبر را شنید، تنها کاری که کرد اینتر میدند و اوضاع آشفته کوفه را آشفتهکرمی

و سپس از شهر براند و بیش    نوشت که آنان را سه روز مهلت دهد  -هَوذَةبنهانیِ– بود که به عاملش در کوفه  

 جا(.همان کوفی،ثقفی) شان در نظر نگرفت ین مجازاتی برایاز ا

پسندید، بلکه در برابر کسانی  کرد و اصولاً این شیوه را نمیها کسی را مجبور به یاری خود نمیعلی)ع( نه تن   

داد.  در این باره هم مدارا به خرج می  آورد و پیوستند، مانعی پدید نمیکه آشکار و نهان به جبهه دشمن میهم  

حُنَیف  بنگریزند، به سَهلشام می اند و به جانب ایل به معاویه شدهوقتی شنید برخی از اهالی مدینه مکه چنان

گریزند، مبادا  خبر یافتم که گروهی از مردم مدینه مخفیانه به سوی معاویه می"مدینه نوشت:  فرماندار خود در  

که بر کم شدن تعداد سپاهت و از دست دادن یاری ایشان اندوهگین شوی. پس در گمراهی آنان و آسودگی 

نا که ایشان دوستدار  اند. هماتو همین بس که این گروه از هدایت و حق گریخته و به تاریکی و نادانی پیوسته 

اند. عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به خاطر سپردند و  دنیایند که به آن رو کرده و به سوی آن شتافته 

دانستند که نزد ما، مردم در برخورداری از حق یکسانند، پس برای کسب سود بیشتر فرار کردند. از رحمت 
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از جور و ستم است و نه به عدل و داد خواهند پیوست و من   خدا دور باشند که به خدا قسم فرار آنان نه

  البلاغۀ، نهج)  هایش را هموار کندهای این کار را بر ما آسان سازد و ناهمواریامیدوارم که خداوند، سختی 

 (. 157/2همان: ؛ بلاذری، 52/18 ،70نامه  همان:

براد    از کدوبیابن ر خویش عَقیلوی حتی درباره  از آن حضرت، قصد رفتن به سوی  طالِب که پس  رت 

(. 39  ق:1424  ،عقدةبنا)  د و او را در انتخابش آزاد گذاشت معاویه و استمداد از او را داشت، مانعی پدید نیاور

عمیق او  به کارگیری زور و اجبار برای پیشبرد امور جایگاهی نداشت و اعتقاد  ،در سیره سیاسی امام علی)ع( 

انسان اختیار  آزادی و  اعمال هرگونه خشونت وبه  اوامر حکومتی می  ها، مانع  اجرای  امام  شد.  فشاری در 

ر داشت  همچنان که از همان آغاز بیعتِ مردم با خویش، بر رضایت و اختیار و آگاهی آنان در امر بیعت اصرا

گاه برای بند بود و هیچورزید، در طول حکومت خود نیز به همین روش پایو بارها بر این موضوع تأکید می

 نیل به مقاصد و اهدافش متوسل به زور نشد. 

فرمود:    های آنانفرمانیای خطاب به مردم کوفه، ضمن یادآوری نهایت مدارای خود و شکایت از نادر خطبه   

دانم، اماّ قسم به خدا که  تان را میتان و راست کردن کژیدارا کنم؟... حال آنکه راه اصلاحچقدر با شما م "

در  (.  102/6،  68خطبه    همان:  البلاغۀ،نهج)  اه کردن نفس خویش قرین نخواهم ساخت اصلاح شما را با تب

خواهند کرد که با تازیانه و آگاه باشید که پس از من کسانی بر شما حکومت  "جای دیگر به آنان فرمود:  

کنم، زیرا هر که مردم را در دنیا عذاب دهد،  ها مجازات نمیما را به وسیله اینتان کنند. من ششمشیر مجازات

 (. 458/2 همان: ،کوفیثقفی) داوند در آخرت معذّبش خواهد کردخ

ضمن نهی او از رفتار جبّارانه با مردم، به سیره خویش    -کَعب بنقَرَظَۀ  –امه به یکی از والیانش  همچنین در ن   

  ، بلاذری )  کنمپسندد مجبور  نیستم که کسی را به کاری که نمی  من چنین"در این باب اشاره کرد و نوشت:  

در ماجرای قبول حکمیت نیز که رأیش مخالف اکثریت مردم بود اما ناچار به پذیرش آن شد،    (.162/2  همان:
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ام"فرمود:   به  را  ندارم که شما  بیزارید مجبور کنممن حق  آن  از  ، 201خطبه    همان:  البلاغۀ،نهج)  وری که 

29/11 .) 

 تفکیک مخالف و محارب 

بودند،    ضدّ حکومت و امنیت عمومی انجام ندادهعلی)ع( مخالفان تا هنگامی که عملی بر  در حکومت امام

گرفت. امام با آنکه به ن و اتّهام، مورد عقوبت قرار نمیکس به صرف حدس و گماآزادی کامل داشتند و هیچ

گری دارند و در صدد پیوستن به دشمن و ضربه زدن به دولت ای قصد آشوب و فتنه دانست که عدهیقین می

رض کسی گاه پیش از وقوع جرم، متعرسید، اما هیچتقنی در این باب به دستش میاخبار موی هستند و حتی  

او در برابر خواسته برخی از یاران و    باره، انجام عمل مجرمانه از سوی افراد بود.نشد و تنها معیارش در این

کرد و ، مقاومت میو گمان اصرار داشتند  مشاوران خاص خود نیز که گاه به دستگیری افرادی از روی ظنّ

های زیادی در این باب وجود دارد که در اینجا به  نمونهنمود.  ها اعلام میگونه روشبا این  مخالفت خود را

 کنیم:اشاره می هاچند مورد از آن

طلحۀ و زبیر که از صحابه پیامبر)ص( و جزء مهاجرین و سابقین بودند، پس از بیعت با علی)ع( انتظار   .1   

کومت و در امر ح که آن حضرت حکومت برخی از شهرهای بزرگ مثل کوفَۀ و بَصرةَ را به آنان سپارد  داشتند  

 و این موضوع البته باعث کدورت و دلگیری آنان شد. نکرد شان سازد. امّا امام چنین کاری شریک

در مکه پرچم مخالفت با وی را    بکَربیابنت ۀشَ عایِالمؤمنین  اُمّ،  یّام که امام در مدینه حضور داشت در این ا   

در    و زبیر نیز که مطامع دنیوی خود را  کرد. طلحۀیج و ترغیب میلی)ع( تهیو مردم را بر ضدّ عبود  برافراشته  

-شبرد اهدافدیدند، به تدریج راه مخالفت پیش گرفتند و بهترین راه جهت پی  حکومت علی)ع( دست نایافتنی

 ند.وقعیت اجتماعی و مذهبی او دانستفاده از مو است شان را پیوستن به عایشۀ
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ریا    و  آمده  علی)ع(  نزد  رو  همین  بیت از  زیارت  برای  دروغ  به  و  اجاکارانه  از وی  انجام عمره  و  زه  الل 

ید،  به خدا قسم که شما قصد عمره ندار"دانست، به آنان فرمود:  را می  شانخواستند. امام که قصد و غرض

ای جز عمره ندارند و دو امّا قسم یاد کردند که اراده  آن(.  73  تا:بی  مفید،)  ه است بلکه قصدتان مکر و خدع

شان را نشکنند و فتنه نیانگیزند،  امام هم پس از آنکه از آنان پیمان گرفت که در کار مسلمین فساد نکنند و بیعت 

 د.وافقت کرشان از مدینه مبا خروج

  مامدید و از ا  و زبیر را هنگام خارج شدن از منزل امام  که مشاور عالی آن حضرت بود، طلحۀ  اسبّعَابن   

ای  "تعریف کرد و سپس افزود:    های انجام شده سؤال کرد. علی)ع( ماجرا را برای اوودرباره محتوای گفتگ

د و خبر دارم آماده نبرد با من شونروند که  قصدی جز فتنه ندارند و به مکه میدانم که آنان  عباس؛ من میپسر

و در    تا بین افراد خود بذل  است   فاجر، اموال عراق و فارس را به سوی آنان گسیل کرده  مُنیۀَ خائنبنکه یَعلیَ

 "کار حکومت من فساد کنند و شیعیان و یاران مرا به قتل رسانند.

ی؟! بهتر بود که ایشان را  جازه خروج به آنان داددانی چرا اای امیرمؤمنان؛ اگر اینها را می"عباس گفت:  ابن   

-ای پسر"علی)ع( پاسخ داد:    "اندی.ره شیدی و مسلمانان را از شرّشان میککردی و به زنجیر میحبس می

خواهی که پیش از نیکی بدی کرده و افراد وانی؟! هرگز چنین نکنم؛ از من میخعباس؛ آیا مرا به ظلم فرا می

ن و تهمت عقوبت کنم و برای کاری که هنوز انجام نگرفته است به حبس و زندان افکنم؟! را از سر ظنّ و گما

 هرگز! به خدا قسم به پیمانی که پروردگار درباره حکومت و عدالت از من ستانده است وفادار خواهم ماند و 

اهند کرد، اما من به  دانم چه خومی  کهباس؛ به آنها اجازه دادم در حالیعآغازگر جدایی نخواهم شد. ای پسر

 (. 231/1 همان: ،الحدید ابی؛ ابن180/2همان:  ،جا؛ یعقوبیهمان) پشتیبانی خدا علیه ایشان دلگرمم

و زبیر به خوبی آگاه بود و به واسطه اخبار   علی)ع( با وجود اینکه از قصد طلحۀبینیم که  به این صورت می   

دینه را ترک انگیزی و بلوا و شورش مدانست که این دو نفر برای فتنه، میتی که درباره آنان داشت و اطلاعا
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با این حال مانع خروجمی ب  را  شان نشد و سفارش اطرافیانشکنند،  آنان در    اب دستگیری و زندانی کردن 

 نپذیرفت. 

شود و به این    کند و مانع پیوستن آنان به عایشۀ  ها بهانه این دو نفر را زندانیتوانست به دهتی می او به راح    

ل را در نطفه خفه کند، اما این کار مستلزم زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی بود که علی)ع( به مَوسیله توطئه جَ

این کای  بندی شدیدی داشت و عمرش را در راه برپایی و اعتلاها پایآن ها  رآن اصول صرف کرده بود. 

د، اما در نظر علی)ع( چنین نرومل استحکام و بقای آن به شمار میاگرچه در هر حکومتی مجاز و از عوا

 اموری، قصاص پیش از جنایت و مجازات قبل از وقوع جرم است و در مکتب اخلاقی او قطعاً مجاز نیست.    

ان به نام های  را داد، دو تن از کوفی  سوی شام برای جنگ با معاویۀ  کت بههنگامی که علی)ع( دستور حر  .2   

نصیحت کردند که نزد امام آمدند و او را    عتَمّ عَبسی که مخالف جنگ بودندمُبنتمَیمی و عَبدالل  رَبیعبنحَنظَلَۀ

تهم به  ن، آنان را مشاهمچنان مکاتبه کند و به جنگ وی نرود. در این حال برخی از اقوام و نزدیکان  معاویۀبا  

کردند و از امام خواستند که ایشان را دستگیر کند و به حبس افکند. اما از آنجا   جاسوسی و ارتباط با معاویۀ

وجود نداشت و این موضوع برای امام ثابت نشد، این خواسته را که دلیل روشنی برای جاسوس بودن آنان  

معلوم   البته درستی آن اتهام را به اثبات رساند و  ذشت زمانردن آنان موافقت نکرد. گردّ کرد و با زندانی ک

  همان:مزاحم،  بننصر)  پیوستند  ر نهایت هم با افرادشان به اواند و ددر ارتباط بوده  شد که آن دو نفر با معاویۀ

اتهام و گمان    رفر اساس سنّت خود، از مجازات به صِدر اینجا هم امام ب(.  175/3همان:  الحدید،  ابی؛ ابن96

 .فراد را قربانی منافع حکومت نکرددوری جست و حقوق ا

راشِد ناجی که در صفّین جزء یاران علی)ع( بود، پس از پایان جنگ و ماجرای حکمیت، روزی  بنخِرِّیت   .3   

خوانم و کنم و پشت سرت نماز نمیدیگر از تو اطاعت نمی"با سی تن از اصحابش نزد امام آمد و گفت:  

علت این تصمیم را از او جویا شد و خرّیت قبول حکمیت    ،امام ضمن نصایحی  "فردا از تو جدا خواهم شد.
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نزد من بنشین تا از   وای بر تو؛"امام به او گفت:  و نشان دادن ضعف مقابل معاویۀ را به عنوان دلیل ذکر کرد.

و امام   "فردا نزد تو خواهم آمد."خرّیت گفت:    "یابی.و سنّت با تو صحبت کنم تا از این جهل رهایی    قرآن

 ه فریب شیطان و جاهلان را نخورد.باز هم نصیحتش کرد ک

یارانش می"قُعَین گوید:  بنعَبدالل    با  از سخنانی که      گفت دانستم که قصد فرار خرّیت را تعقیب کردم و 

ا رهایش کنید، اگر حق ر"علی)ع( فرمود:  کردم. و ماجرا را برایش تعریف صبح فردا نزد علی)ع( رفتم دارد،

میرمؤمنان؛ چرا  ای ا"عرض کردم:    "پذیریم و اگر نیامد او را خواهیم خواست.پذیرفت و نزد ما آمد، او را می

همه کسانی را که در مظانّ  اگر قرار باشد که  "فرمود:    "کنی که از شرشّ در امان باشی؟الآن دستگیرش نمی

ور شدن به مردم و حبس و مجازات  ها را پر خواهیم کرد و من حملهگیر کنیم، فقط زندانام هستند دستاته

  همان: ؛ یعقوبی،  333/1  همان: کوفی،  ثقفی)  دانمصحیح نمی  ز آنکه آشکارا علیه ما کاری کنندآنان را پیش ا

 (.113/5، همان:؛ طبری، 242/4 همان: ،اعثم؛ ابن195/2

ستند.  همان روز از کوفه گریخت و گروهی نیز به او پیو  ،شدهایی که می بینیبر اساس پیش  البته خرّیت    

و جنایات بسیاری مرتکب شدند.    گناهی را به جرم طرفداری از علی)ع( کشتندآنان در مسیر خود افراد بی

بار گسیل کرد که پس از چندی  تعقیب و  مردم، سپاهی را به  امنیت اینجا بود که امام برای مقابله با او و دفاع از  

 (. 336/1 همان: کوفی،ثقفی) بر او دست یافتند و شکستش دادند گریز، نهایتاً در حدود اهواز و جنگ

راشد نزد من آمد و گفت: در میان اصحابت  بنرّیت روزی خ"علی)ع( پس از فرار خرّیت درباره او فرمود:     

کنی؟ به او گفتم: من کسی را به صِرف  وند، با آنان چه میکنند و برمردانی هستند که بیم آن دارم که رهایت 

کنم که به خلاف من  رسانم. فقط با کسی پیکار میمی کنم و به صرِف گمان به عقوبت نمیاتهام مؤاخذه ن

عذرش را   برخیزد و در برابر من بایستد و عداوت آشکار کند. البته باز هم پیش از پیکار، او را خوانده و

ان سر جنگ داشت، از خدا  پذیرم. اما اگر سر برتافت و همچنبه کرد و بازگشت، او را میشنوم و اگر تومی
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وَهب و بنبیم آن دارم که عَبداللکنم. وی روز دیگر باز نزد من آمد و گفت: جویم و با  او پیکار مییاری می

درنگ فرمان  شنیدی بیام که اگر خود میشنیده  انی علیه توحُصَین طایی بر تو برآشوبند. از آنان سخن بنزَید

ساختی. به او گفتم: درباره آنان با  شان نمیافکندی و هرگز از بند رهایدادی یا به بندشان میشان را میقتل

چه کنم؟ گفت: دستور بده هر دو را گردن بزنند! از این سخن او دانستم که   ایشانکنم، بگو با  ورت میتو مش

ای دارد و نه از پرهیزگاری. به او گفتم: به خدا سوگند نپندارم که تو را پرهیزگاری و عقلی هرهاز عقل بنه  

و رو   باشد که به کار آید، شایسته بود که بدانی من با کسی که به جنگم برنخیزد و دشمنی با من آشکار نکند

 (. 371/1: همان) کنمدر رویم نایستد، پیکار نمی

تی با وجود شواهد و  د گواهی است بر آزاداندیشی و سیاست اخلاقی علی)ع( که ح راشبنماجرای خرّیت    

دادند، ام نمیای انجکردند و عمل مجرمانه افراد، مادام که خلافی اظهار نمیپیشگی  دلایل آشکار مبنی بر خیانت 

  نوه، علیّ و بَحسین در کتاب  طه  گذاشت.شان را زیر پا نمیو حقوق اجتماعی ای کرد آزادی آنان را سلب نمی

  اینجاست که تفاوت آشکاری میان روش سیاسی علی که خالصاً "گوید:  راشد میبن ماجرای خرّیت پس از ذکر  

 (. 128 م:1956 حسین،طه) شودود، دیده می که تنها هدفش دنیا ب برای دین بود و روش سیاسی معاویۀ

 نفی خشونت و عدم آزار و شکنجه مخالفان 

که بیان شد در سیره سیاسی علی)ع(، مخالفان و منتقدان در بیان نظرات خویش کاملاً آزاد بودند و نفس  چنان

شد. آنچه برخورد حکومت ت و محرومیت از حقوق اجتماعی نمیمخالفت با نظام حکومتی، موجب محدودی

بیان این  ا حکومت بود.  و مبارزه مسلحانه بو مجازات را در پی داشت، فقط اقدام عملی علیه امنیت عمومی  

دالت و حفظ کرامت انسانی صورت  ست که مجازات متخلفّان و مجرمان هم بر اساس ع نکته نیز ضروری ا 

بداند. رفتار غیرانسانی    گرفت و چنین نبود که حکومت خود را مجاز به هرگونه رفتاری با مجرم سیاسیمی

او توهین یا  زندانیان و  با مجرمان و  آزار جسمی و روحیحیاناً شکنج آمیز  مدار  آنان، در سیره اخلاق  ه و 
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گونه اعمال ابراز کرد و مباینت آن را با  حضرت بارها تنفّر خود را از این  علی)ع( جایگاهی نداشت و آن

 معارف الهی بیان داشت. 

هر کس مردم را در دنیا شکنجه دهد، خداوند در آخرت عذابش خواهد "  تأکید بر این جمله که:او ضمن     

بر هرگونه ، خط بطلانی  ( 322/1  ق:1413  ،مفید؛  306/2  همان:  ،الحدید ابی؛ ابن2/ 458  همان:  کوفی،ثقفی)  کرد

و ها و تذلیل  کشید و از بین بردن کرامت انسان  اِعمال شکنجه و تحت فشار قرار دادن زندانیان و محبوسان

چه بدترین آنان باشند، مجاز  هیچ شرایطی شکنجه آدمیان را اگر  تخفیف آنان را ممنوع کرد. علی)ع( تحت 

ها متوسل نشد. این سخن گهربار و افتخارآمیز  گاه به این روشخود نیز در طول حکومتش هیچشمرد و  نمی

به صورت منع شکنجه،  رسولدرباره  از  دیگری  است های  شده  نقل  هم  ابنن )  خدا)ص(   همان:   ،حنبلک: 

 (. 415/2 همان: ؛ یعقوبی،236/5 ق:1348، ؛ نسایی32/8تا: بی ؛ مسلم،404/3

م هم سفارش به نیکی و  لجَمُبنالرَّحمنعَبدکه امام حتی راجع به قاتل خود یعنی    همین اعتقاد بود   از سر   

که او تنها یک ضربت زده است  عدالت کرد و فرزندانش را از آزار و شکنجۀ او برحذر داشت و یادآور شد  

به   یو  ثله کردننند. امام مخصوصاً از مُو آنان نیز در صورت شهادت امام، مجازند تنها یک ضربت به او بز

او را مثله   یک ضربت بر او بزنید و مبادا اگر ضربت او به مرگ من منجر شد، تنها": ت نهی کرد و فرمودشدّ

-نهج)  ای باشداجساد بپرهیزید، اگرچه سگ درنده  خدا)ص( شنیدم که فرمود: از مثله کردنکنید که از رسول

در  (.  148/5همان:  ؛ طبری،  6/17  ،47نامه    همان:  البلاغۀ،  و  است  برخوردار  زیادی  از شهرت  این حدیث 

حنبل، ؛ ابن611/3ق:  1383  هشام،بنا:  ک)ن  است ریخی به اشکال مختلف ذکر شده  بسیاری از منابع روایی و تا

 (. 101/7 همان: ،؛ نسایی 71/5 :1401 ،بخاری ؛246/4تا: بی

آن را موجب عذاب الهی در کرد و  آزار و شکنجه زندانیان را نهی میعلی)ع( همچنان که  قابل توجه اینکه     

اعتبار تلقی بی  ،رد متهم ستانده شودحت شکنجه از فدانست، هرگونه اقرار و اعترافی را هم که تآخرت می
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  که اقرار از سر ترس و تهدید را هم قبول نداشت و آن را برایو برای آن ارزشی قائل نبود. چنانکرد  می

 دانست. اجرای حدود و تعزیرات معتبر نمی

اند و اعتراف گرفته  تحت فشار  متهمی  از  ، وقتی فهمید که( ق  13-23)رمَبرای همین به دوران خلافت عُ   

خلیفه نیز بر اساس همان اعتراف حکم صادر کرده است، به وی متذکّر شد که چنین اعترافی فاقد اعتبار است  

ور  خدا)ص( را به خلیفه دوم یادآتواند قرار گیرد. امام در این باره حدیثی از رسولحکم نمی و مبنای صدور 

الل)ص( نشنیدی که فرمود: بر کسی که تحت فشار و آزار اعتراف کند، مگر از رسول":  به او گفت   شد و

(.  110/1ق:  1410،  یاربل)  س یا ترس و تهدید اعتباری نداردتوان حدّ جاری کرد. اقرار فرد در شرایط حبنمی

بر کسی که در حال عریانی، ترس، حبس و تهدید  "همچنین از خود علی)ع( روایت شده است که فرمود:  

اعتراف "در بیان دیگری هم فرموده است:  (.  261/7  ش:1365  کلینی،)  توان حدّ جاری کردکند، نمیراف  اعت

معتبر یا کتک خوردن  و  در شرایط ترس، حبس  نمی  فرد  اجرای حدّ    نعمان، قاضی)  شودنیست و موجب 

 (. 466/2 ق:1383

اک آنان نیز توجه به غذا و پوشگذشته از اینها، علی)ع( در باب رعایت حقوق عمومی زندانیان و رسیدگی     

، نخستین کسی که نسبت به تأمین خوراک زندانیان و لباس الخراجداد و به نقل صاحب  بسیاری نشان می

 (. 149 ق:1399 ابویوسف،) طالب بودابیبنی و زمستانی آنان اقدام کرد، علیتابستان

در برابر خوارج به نمایش گذاشت و این  مخالفان سیاسی و فکری خود را آن حضرت اوج مدارا و تحمل    

مل  گروه پرخاشگر و متعصب را تا آنجا که دست به سلاح نبرده و امنیت مردم را به خطر نینداخته بودند، تح

اقداماتی از این   گاههیچ  داد ومیهای خوارج شکیبایی به خرج  ها و جسارتکرد. امام در برابر موج توهین

  و   ویی علی)ع( با خوارج شدباعث رویاردر نهایت  نه با آنان نکرد. آنچه  دست را مستمسک برخورد خصما



21 
 

کارانه  اقدامات جنایت   مخالفت فکری و سیاسی این گروه با آن حضرت، بلکهنه وان را پدید آورد، جنگ نهر

 گناه توسط آنان بود.  بی  قتل و غارت مردم خوارج و

با یک گروه سیاسی دگراندیش و مخالف حکومت، که  به بیان دیگر جنگ علی)ع( با خوارج، نه جنگ     

پیشه بود که متعرّض جان و مال و نوامیس مردم شده و امنیت عمومی را  کار و جنایت ای تبهجنگ با عده

گونه اعمال  دار کرده بودند و روشن است که در این هنگام، وظیفه هر حکومتی است که در برابر اینخدشه

ای اعلا از مدارا و رأفت با مخالفان و رعایت حقوق آنان است  )ع( با خوارج، نمونه ایستادگی کند. رفتار علی

درخشد و به واقع مایه مباهات  می  وی  نظیر است و همچون نگینی بر تارک حکومت که در طول تاریخ بی

 (.به بعد 94 ش:1394 ،اداک  :نکبرای اطلاع بیشتر ) انان و پیروان آن حضرت تواند بودمسلم
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 گیری نتیجه

اساسی  ، سیاسیفکری و  های  آزادی از  امامرترین محویکی  به شمار میها در سیره سیاسی  رود و  علی)ع( 

حاکمان به  نسبت  مردم  انتقاد  و  می   ، اعتراض  آنان شمرده  طبیعی  امیرالمؤمنین، شود.  حق  سیاسی  در سیره 

ت و عامل بقای مخالفان سیاسی جایز نیسسرکوب، حبس، تهدید و شکنجه و در یک کلام رفتار خشن با  

ایگاهی  رود. بالتّبع ترور و قتل مخالفان فکری و سیاسی نیز در سیره آن حضرت ج حکومت به شمار نمی

توان یافت که در حکومت علی)ع(، کسی به صرف مخالفت فکری و یا سیاسی  ندارد و حتی یک نمونه نمی

 ی به قتل رسیده باشد. با وی، محکوم به مرگ شده و آشکارا یا نهان

داد و و به آراء و نظرات مردم اهمیت میلی)ع( برای مردم و نهاد حکومت حقوق متقابلی قائل بود  ع امام   

باب انتقاد و بلکه مخالفت سیاسی با حکومت همواره به روی آنان باز بود. وی با تفکیک میان مخالف و 

اوزان به حقوق مردم را مجازات  داد و البته محاربان و متج نشان میبر مخالفان مدارا و تحمل  محارب، در برا

کوتاه آن حضرت به این لحاظ، یک استثناء در توان ادّعا کرد که حکومت  ت میهمین رو به جرأ کرد. از  می

 رسد. ی آن نمیطول تاریخ است و هیچ حکومتی در زمینه مدارا و رعایت حقوق مخالفان خود به پا 
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Political liberties and opponents rights in the political tradition of 

Imam Ali (AS ( 

Saber Adak, Ph. D1    

Abstract 

Political liberties and tolerance with the opponents are considered as one 

of the important indicators in the assessment of governments, and today, 

both in the field of politics and in the field of ethics, are discussed by the 

thinkers and scholars of these sciences. Obviously, such issues belong to 

the present era and have little precedent in human history, and such 

concerns have not been substantially discussed among Pre_modern 

rulers and thinkers. In this regard, the  government of Imam Ali (as) should 

be an exception and the existence of political freedoms and the 

observance of opponents rights in this government, is considered as one 

of the wonders of the old world. This article examines the behavior of the 

Imam Ali (as) against his political and intellectual opponents. 
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